
او را به سلول انفرادى بردند. آرامشش 
ــدند. خواستند  ــفته ش را كه ديدند، آش
ــراغ  ــكنجه روحى اش بدهند. به س ش
ــلول مجاورش رفتند. روز و  زندانى س
ــكنجه مى دادند. صداى  ــب او را ش ش
ــيدن مرد بلند بود. دل امام از  درد كش
ــيدن مى سوخت. برايش  اين رنج كش
ــكنجه اش  ــا از ش ــذر كرد ت ــا و ن دع
ــا وقتى از  ــد. امام بعده ــت بردارن دس
خاطراتش مى گفت، فرمود: «آن شب، 
ــهد رفته سخت ترين شب هاى زندگى  ام بود.»  ــتان گرمى بود. با چند تن از روحانيون به مش تابس

بود. آقايان خانه اى دربستى گرفتند تا در رفت و آمدها مزاحم 
ــته جمعى به حرم مى رفتند  ــى نباشند. بعد از ظهرها دس كس
ــارت مى كردند. امام دعا و زيارتش را زودتر از بقيه تمام  و زي
مى كرد و به خانه مى رفت. ايوان را آب و جارو مى كرد. آن جا 
ــتانش از  ــرش پهن مى كرد؛ چاى دم مى كرد و وقتى دوس ف

حرم برمى گشتند، از آن ها پذيرايى مى كرد.
ــت كه براى آن كه براى رفقا چاى آماده  -«اين چه كارى اس
ــخ داد:  كنيد، زيارت تان را مختصر مى نماييد؟» با لبخند پاس

«من ثواب اين كار را كمتر از آن زيارت و دعا نمى دانم.»

ــاتو با دسته  ــت به ايران بيايد. مردم نوفل لوش مى خواس
گل هاى فراوانى نزدش آمدند. زن هاى مسيحى روسرى 
ــته بودند. همه گريه مى كردند و فقط دوست  ــر بس به س
ــوند. خودش  ــتند به چهره مهربان و آرام او خيره ش داش
ــت: «مرا  ــردم كرد و گف ــت. رو به م ــال عجيبى داش ح
ــيد. در اين مدت كه اين جا بودم، باعث دردسر شما  ببخش

شدم.»

ــود. خبرنگارها دورش را  در هواپيما ب
گرفتند و پرسيدند: «حالا كه به خاك 
ــى  ــران قدم مى گذاريد، چه احساس اي
داريد؟» با همان آرامش هميشگى اش 

نگاه كرد و پاسخ داد: «هيچ!»
ــد؛ عده اى  ــر كه همه جا پخش ش خب
ــرا امام از  ــه گرفتند و گفتند: «چ بهان
ــه اين همه فداكارى  ــه ايران ك ورود ب
كرده و جوانان عزيزش را نثار انقلاب 
اسلامى نموده، هيچ احساسى ندارد؟» 
امام از شنيدن اين حرف، تعجب كرد 
ــبت به  و گفت: «چقدر بى انصافند! نس
ــات و فداكارى هاى  عواطف و احساس
ــخنرانى فرودگاه گفتم كه  مردم در س
اين همه عواطف و احساسات به دوش 
من، سنگينى مى كند و من نمى توانم 
پاسخ آن را بدهم؛ ليكن راجع به خاك 
ــى ندارم؛ زيرا  ايران هيچ گونه احساس
براى من خاك ايران و عراق و كويت 

يكسان است.» يكسان است.» 

 
از روزنامه كيهان و اطلاعات آمده بودند. روبروى او نشستند 
و خواستند برايشان صحبتى كند. گفت: «روزنامه ها اين طور 
ــند كه چيزهاى مربوط به مرا چاپ كنند و مرتب عكس  نباش
از من در صفحه اول بياورند و تيترهاى بزرگى از من بزنند.» 
ــه داد: «روزنامه ها مال ما  ــكوت كرد و بعد ادام لحظه اى س
ــت. مال طبقات متوسط است.  نيست. مال مردم محروم اس
ــس او را بياوريد در  ــوب كار كرد؛ عك ــاورز، خ اگر يك كش
ــد.» با حيرت  ــاپ كني ــاى عكس من چ ــه اول به ج صفح
ــد مردى اين چنين بزرگ،  ــان نمى ش نگاهش كردند. باورش

اين قدر از «من» دور باشد.

ــفره بودند و بوى غذا تمام  ــر س موقع ناهار بود. همه س
ــت در شنيده  خانه را پر كرده بود. صداى گربه ها از پش
ــد. از جا برخاست و ظرف غذايش را به حياط برد.  مى ش
ــت.  ــت غذايش را جلوى گربه ها گذاش ــد و گوش خم ش
ــت را مى دهيد  ــد: «آقا! توى اين گرانى، چرا گوش گفتن
ــانى اش افتاد و گفت:  ــد!» چينى به پيش گربه ها بخورن
ــد،  «اين گربه ها با تو چه فرقى دارند؟ اين نفس مى كش
ــن غذا ندهيم، كى  ــى. اگر ما به اي تو هم نفس مى كش

بايد بهش بدهد؟»

او را به سلول انفرادى بردند. آرامشش 
ــدند. خواستند  ــفته ش را كه ديدند، آش
ــراغ  ــكنجه روحى اش بدهند. به س ش
ــلول مجاورش رفتند. روز و  زندانى س
ــكنجه مى دادند. صداى  ــب او را ش ش
ــيدن مرد بلند بود. دل امام از  درد كش
ــيدن مى سوخت. برايش  اين رنج كش
ــكنجه اش  ــا از ش ــذر كرد ت ــا و ن دع
ــا وقتى از  ــد. امام بعده ــت بردارن دس
خاطراتش مى گفت، فرمود: «آن شب، 
ــهد رفته سخت ترين شب هاى زندگى  ام بود.»  ــتان گرمى بود. با چند تن از روحانيون به مش تابس

ازدحام جمعيت بود. همه مى خواستند براى 
ديدارش بيايند. مسئولان مانده بودند، چه 
ــى داد. يكى  ــنهادى م كنند. هر كس پيش
ــم. امروز  ــا را راه نمى دهي ــت: «خانم ه گف
ــت: «من با  ــا ناراحتى گف ــد.» امام ب نياين
ــاه را بيرون كردم.  ــت همين زن ها ش دس

اين ها بايد در صحنه و اجتماع باشند.»

برش هايى از سيره امام خمينى
معصومه سادات ميرغني
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ــن بود. بلند شد و به آشپزخانه رفت. لحظه اى  تلويزيون روش
بعد با سينى چاى به اتاق آمد. استكان اول را جلوى خانمش 
ــكر كرد. به  ــت و گفت: «بفرما خانم جان!» خانم تش گذاش
چهره همسرش نگاه كرد. ناراحت و گرفته بود. استكان چاى 
ــت و پرسيد:  ــت. كنار خانم نشس خودش را روى زمين گذاش
«خانم! چرا اوقاتت تلخ است؟» خانم گفت: «آخر امسال هم 
ــب شب  تلويزيون در مورد مصطفى هيچ صحبتى نكرد. امش
ــالگرد اوست.» به آرامى گفت: «به صحبت اين ها چه كار  س

دارى؟ دعا كن جايش خوب باشد، عزيزم!»

 
ــش مى كردند. به  ــود. «بابا» صداي ــكار امام خمينى ب خدمت
ــتد، هر چند تا  ــه مى رفت، بى آن كه در صف بايس ــى ك نانواي
ــيد، بابا  ــه او مى دادند. خبر كه به امام رس ــت ب نان مى خواس
ــت  ــت و گفت: «... اين كار را نكن. اين خوب نيس را خواس
ــدون اين كه نوبت را رعايت  ــى برود و ب كه از اين خانه كس
ــت، مبادا  كند، خريد كند. تو هم مانند ديگران در صف بايس

امتيازى براى تو باشد.»

 
ــه اش مى رفت. فرش هاى  ــب ها براى ملاقات مردم به بيرونى خان ش
ــتر قسمت هايش فرش نداشت. عده اى به امام  آن جا ناقص بود و بيش
ــه كنيم، آقاجان!»  ــك فرش براى اين جا تهي ــد: «اجازه بدهيد ي گفتن
ــى بياوريد.» گفتند:  ــخ داد: «از توى اندرون نگاهى به خانه كرد و پاس
ــور در نمى آيد.» اخم هاى امام درهم  ــت و با اين جا ج «آن جا گليم اس
ــت؟!» گفتند: «البته منزل فوق  گره خورد: «مگر منزل صدراعظم اس

صدر اعظم است. منزل امام زمان است.» 
ــت چى  ــيد و گفت: «منزل امام زمان هم معلوم نيس امام آهى كش

افتاده.» و باز به آن ها اجازه نداد كه به سادگى خانه دست بزنند.

 
ــام آمده بود و  ــكايت نزد ام مرد براى ش
ــد با من  ــانى كه باي ــت: «آقا! كس مى گف
ــمتم نمى آيند... ــه س ــكارى كنند، ب هم
ــى لبخند زد و  ــه آرام ــه كنم؟» امام ب چ
ــن آمد و هر  ــى نزد م گفت: «زمانى كس
ــن گفت؛ اما  ــش درآمد به م ــه از دهان چ
ــا بودم، برايش پول  من تا زمانى كه آن ج

مى فرستادم.» 

 
ــالى مى شد  پيرمرد، قارى قرآن بود. دو س
ــده بود. قرار بود  ــين ش كه فلج و خانه نش
ــام به خانواده اش كمك كنند؛  از طرف ام
ــهيد  ــا خبر آمد كه حاج آقا مصطفى ش ام
شده. مسئولان دفتر امام، فكر كردند كه 
امام موضوع پيرمرد را فراموش مى كنند. 
ــليت آمده بودند. امام از  خيلى ها براى تس
ــت و نگاه تندى به  ــان جمعيت برخاس مي
ــئول دفترش كرد. مرد با ناراحتى نزد  مس
ايشان رفت و پرسيد: «چه شده آقا؟ نكند 

سر و وضع لباسم نامرتب است؟» 
ــاعت نه  امام فرمود: «مگر بنا نبود كه س
براى آقاى شوشترى، مرا يادآورى كنى و 

الان ساعت 9:10 است.» 
ــا... با اين وضع  ــرد با تعجب گفت: «ام م
ــد و  ــما...؟» امام از جا بلند ش و احوال ش
ــت.  ــاره به اتاق برگش ــه اى بعد دوب لحظ
ــت و گفت:  ــول در پاكت گذاش ــى پ مبلغ
ــول كه به  ــرو.» پاكت پ ــن الان ب «همي
ــرش رسيد،  ــت پيرمرد قارى و همس دس
ــد: «خدا  ــد و گفتن ــان جارى ش اشك ش
ــروز هم به فكر  ــرش دهد كه حتى ام خي

ماست.» 

 
ــود. زنگ زدند و گفتند:  ــال ها وارد ايران ش قرار بود بعد از س
ــام راه را چراغانى  ــرودگاه را فرش كنيم، تم «مى خواهيم ف
ــت زهرا را با هلى كوپتر برويم.  كنيم و فاصله فرودگاه تا بهش

لطفا به عرض امام برسانيد.» 
خبر را به امام رساندند. سرش را بلند كرد و با ناراحتى گفت: 
ــد كوروش را وارد ايران  ــرو به آقايان بگو، مگر مى خواهن «ب
كنند؟! ابدا اين كار لازم نيست. يك طلبه از ايران خارج شده 
و همان طلبه به ايران باز مى گردد. من مى خواهم ميان امتم 

باشم و همراه آنان بروم، ولو پايمال شوم.» 

 
ــيفته امام بود. تازه از آلمان  از ايرانيان ش
ــرد و گفت: «آقا!  ــده بود. رو به امام ك آم
ــه آورده ام تا  ــينى هدي ــما ماش ــراى ش ب
ــن به كربلا و نجف، به راحتى  هنگام رفت
ــد.» حضرت امام  ــد رفت و آمد كني بتواني
ــرش را تكان داد و گفت: «من ماشين  س
ــم و پولش را  نمى خواهم. آن را مى فروش

خرج طلبه ها مى كنم.»
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